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یابد و به کلی تربیت است ـ تغییر می  زمان و مکان ـ درعین آنکه تابع اصول  شناخت
الگویی، موعظه، مهرورزی و     هایوهشی. گرددمی فرد و ملاحظه شرایط انتخاب     تناسب

آموزی، تشویق و تنبیه، مداومت بر عمل از اهمّ روشهای تربیت انسان    محبّت، عبرت 
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انسان ذاتاً اجتماعی است و در زندگی اجتماعی خویش با همنوعـان خـود، اجتماعـات                
خانواده، جامعـه، ملّـت، امّـت و هـر تعبیـری از             . دهدبشری کوچک و بزرگ را تشکیل می      

اجتماعات بشری، به اعتبار یک ملاک مشترک هستند و نوعی از اجتماعات انسانی را بـازگو     
  .ارندای مشترک دکنند که نقطهمی

هـر  . هایی سالم نیاز دارد تا بتواند اعضای مفیدی به جامعه تحویل دهد           جامعه به خانواده  
تر و تربیت اعضای خـانواده بهتـر باشـد، جامعـه بهتـر              تر و صمیمی  چه محیط خانواده سالم   

تربیت یعنی رفع موانع و ایجاد شرایط مناسـب تـا اسـتعدادهای موجـودی کـه                 . خواهد بود 
هـا،  از طرفی اختلاف استعدادها، ظرفیت    ) 33دلشاد،  . (شته است، شکوفا شود   قابلیت رشد دا  
ها کـه معلـول اخـتلاف طبـایع و تـأثیرات گونـاگون محیطـی، جغرافیـایی،                  نیازها و روحیه  

فرهنگی، اعتقادی، اقتصادی و اجتماعی است، واقعیتی است که در مراحل مختلـف تربیـت               
بر این مبنا توانایی، وسع و ظرفیـت        .  قرار نگیرد  باید لحاظ شود و به هیچ روی مورد غفلت        

هـا،  ها مختلف و گوناگون است و بدون توجه به مراتب وجود و تفاوت توانایی انسان              انسان
هایی ها و شیوه  با توجه به این واقعیت در تربیت، نیاز به روش         . پذیردکارِ تربیت سامان  نمی    

ول تربیت را جامه عمل پوشانیده و راه سیر به     ها، اص متغیر است که بتوان به وسیله آن روش       
چنانکه برای هر کاری راهی مناسب آن و برای هر امـر،     . سوی اهداف تربیت را هموار نمود     

گمان برای رفتن به سوی مقاصد تربیت، لازم است راه          ای در خور آن باید جست و بی       شیوه
د و در غیـر ایـن صـورت          گرفتـه شـو    های مناسب بهـره   به درستی انتخاب شود و از روش      

  .ها به بار نخواهد نشستها و زحمتتلاش
 این ویژگی در میان مکتب انبیاء که در گستره هستی و جامعه انـسانی، هـدایت بـشر را                   

ها به آداب الهی که گـاه  آنها برای تربیت و مؤدب کردن انسان      . شودبه عهده دارند، یافت می    
دادند، متناسـب بـا      و یا مخالف خود را نشان می       در قالب خانواده و گاهی در قالب مخاطب       
کردند که در   هایی متفاوت استفاده می   ها و روش  روحیه افراد و شرایط زمان و مکان از شیوه        

  :شودذیل به آنها اشاره می
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  ـ روش الگویی1
انسان همواره بـه مربـی نیـاز دارد و          . ساز در تربیت، مربی است      نخستین عامل سرنوشت  

این نیاز و طلب، ریشه در فطرت       . طلبد  دن شخصیّت خود نمونه و سرمشق می      برای شکل دا  
. عامل فطری این امر از یک سو نقص انسان و از سوی دیگر عشق او به کمـال اسـت                   . دارد

هایی کـه     کوشد خود را با چهره      پذیری، تقلید، همانندسازی که به موجب آن فرد می          انعطاف
راز تأکید  . های آن است  ارند تطبیق دهد، از جمله زمینه     در نظرش از والایی و برتری برخورد      

های دینی بر عمل و فراخوانی به حق با عمل از همین جهت است، چرا کـه                 بسیار در آموزه  
سـازد و نقـشی     کند الگویی پـذیرفتنی مـی     خواند و دعوت می   سخن همراه عمل از آنکه می     

ا با رفتار خود به حق راهبری کنید، نه با          مردم ر «: فرمایدمی) ع(امام صادق   . آفریندفزون، می 
  )3/164 و 124/ 3 ،کلینی(» .زبان خویش

مربی، معمار شخصیّت انسان و الگو و قاعده و دستوری مجسم است که آدمی آگاهانه یا   
سـازد و لـذا سـعادت و          کند و شخصیّت خود را مطـابق بـا او مـی             ناخودآگاه از او تقلید می    

البته هر چه نمونه ارائـه شـده از کمـال، بیـشتر و از               «. سته است شقاوتش به تربیت مربی واب    
تـر و از کـارایی بیـشتر برخـوردار          مند باشـد، روش الگـویی مطلـوب         جاذبه فراگیرتری بهره  

ای است تام و انسانی کامل که الگوهـای دیگـر نیـز               بنابراین بهترین الگو، نمونه   . خواهد بود 
انبیاء با رسالتی کـه بـرای       ) 263موسوی خمینی،    (».باید آدمی را بدین سمت هدایت نمایند      

، تا با الهام از منبع وحی بـه تربیـت و              اند از جانب خداوند برانگیخته شده       هدایت بشر داشته  
. انـد   معرفی شـده  » امام«و  » اسوه«اینان در قرآن کریم به عنوان       . ها مبادرت کنند    تکمیل انسان 

 )73الانبیاء، : نک(

ای برای    در مکتب انبیاء نمونه   . بودن آن است    عملی بودن و عینی    انبیاء، خصوصیت مکتب 
های عملی او درکلیه شئون فـردی، اجتمـاعی،           ای که روش    شود، نمونه   می پیروی عملی ارائه  
  . مکتب است عملی و عمل از جانب پیروان دستیابی و پیروی  قابل... سیاسی، فرهنگی و

هـای  قـرآن، شخـصیت   . دهـد  الگـو ارائـه مـی      خداوند با بیان قصص انبیاء برای مؤمنان،      
  شـود تـا بـه زمـان، مکـان، نـژاد و فرهنگـی               های خود را از همه آنچـه موجـب مـی          داستان
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شـان و   تمام قوام شخصیت قهرمانان قرآن به اعتقاداتـشان، اراده        . زدایدخاص تعلّق یابند، می   
 و مؤمنانی کـه در همـه        هاتواند برای همه انسان   کردارشان مبتنی است، و چنین است که می       

  .کنند، معنادار و رهنما باشداعصار و دوران، رفتن، اندیشیدن و عمل کردن را تجربه می
بـا ذکـر داسـتان ترسـیم و شناسـانده      ها در آیات متعدد، گاه با ذکر نام و گاهی       این اسوه 

ا در  قطعـاً بـراى شـم     «: و پیروانش چنین آمده است    ) ع(در معرفی حضرت ابراهیم     . اند  شده
  )4الممتحنه،  (.»ابراهیم و کسانى که با اویند سرمشقى نیکوست) پیروى از(

و در این کتاب از موسى یـاد کـن،          «: آمده است ) ع(در تمجید و معرفی حضرت موسی       
  )51مریم، (» .اى پیامبر بود زیرا که او پاکدل و فرستاده

ــ الگـوی    ) ع(رت نـوح    برداری از این شیوه بسیار غنی است، حض         قرآن کریم برای بهره   
شـکن، حـضرت    شکن و بت ـ عادت) ع(پایداری و استقامت در تبلیغ دین، حضرت ابراهیم   

ـ قهرمان صبـر و تحمّل ) ع(ـ نماد تسلیم در مقابل فرمان خدا، حضرت ایوب  ) ع(اسماعیل  
ــ قهرمـان  مقاومـت در مقابـل شـهوت، حـضرت              ) ع(در شداید روزگار، حضرت یوسف      

اینان همان کسانی هـستند کـه       ... نه شهامت و شجاعت در مبارزه با طاغوت و        ـ نمو ) ع(داود
اینان کسانى هستند که خدا هدایتـشان کـرده         « : فرماید  می) ص(قرآن در مورد اینها به پیامبر       

  )90الانعام، (» است؛ پس به هدایت آنان اقتدا کن
 زیـرا اسـلام     .تـر مطـرح اسـت       تر و روشـن     تر، جدی   این موضوع در دین اسلام شاخص     

ای تمـام عیـار و قابـل پیـروی بـرای همـه                آخرین دین الهی است، و لازم است امت نمونه        
  . ها در هر اوضاع و احوالی داشته باشد زمان

در طول تاریخ، خود بزرگترین سرمشق بشریّت بود و قبـل از            ) ص(بر این اساس پیامبر     
ر شخصی خود بهترین تربیت کننده و       اینکه با گفتار خود مربی و راهنمای خلق باشد با رفتا          

رهبر بوده و این را، هم از لحاظ تعلیمات عالیه قرآن، و هم از جهت احادیث خـود، انجـام                     
داد، پس از آن مـردم را         نخست از خویش، نمونه عملی دستورهای قرآن را نشان می         . دادمی

» .گـزارم ه مـن نمـاز مـی      همانگونه نماز گزارید، ک ـ   «: فرمودمثلاً می . خواند  بدان دستورها می  
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قطعاً بـراى   «: فرماید  با توجه به چنین جایگاهی است، که قرآن کریم می         ) 82/279مجلسی،  (
  )21الاحزاب، (»  رسول خدا سرمشقى نیکوست)اقتدا به(شما در 

سرمشق و الگوی مطلق در همه ابعاد زنـدگی و بـرای همـه              ) ص(و بالأخره پیامبر اکرم     
   1.است»  للعالمینرحمة«و » آینه مکارم اخلاقی«و » خلق عظیم «جهانیان است زیرا دارنده

  
   موعظه ـ2

از آنجا که انسان پیوسته در معرض غفلت و دوری از حق و غـرق شـدن در شـهوات و           
و موعظـه از    . نفسانیت است، نیازمند عوامل بازدارنده از پلیدی و جلا دهنده تاریکی اسـت            

» موعظـه «لغویّون دو معنا بـرای      . ی نیازمند بدان است   باشد که هر انسان     جمله این عوامل می   
 تذکر به کارهای نیک بـه طـوری کـه           -2.  منعی که با بیم دادن همراه باشد       -1: اند  ذکر کرده 

؛ ابـن   1966/ 3؛ الفراهیـدی،    527راغـب،   . (قلب شنونده از شنیدن آن بیانات رقت پیدا کنـد         
  )345/ 15منظور، 

ف از آن، اصلاح شنونده و ترغیب و تـشویق او بـه             در واقع موعظه، سخنی است که هد      
در موعظه، بیشتر تحریک و تهییج عواطف انسانی مـورد        . باشدانجام کاری یا ترک عملی می     

  .نظر است
های قرآن بر این پدیده بسی شایان توجه است، به لحاظ جایگاه والایـی کـه                تأکید آموزه 

ه اسـت بایـد و نبایـدهای آن نیـز مـورد             دارد، شایست » آداب الهی «این موضوع، در گسترش     
  .توجه قرار گیرد

                                                 
ای که والدین باید به آن توجه داشته باشند، اینکه فرزندان به خصوص در سن نوجوانی، به دنبال الگوها                   نکته -1
شـند و   های عالی رشد برای آنان با     بر این اساس الگوهای دینی میتوانند نمونه      .  به ویژه الگوهای قابل اعتمادند     -

ضروری است که والدین و مربیان به ارائه، معرفی و تعظیم الگوها بپردازند و کسانی را در سر راه آنها قرار دهنـد                      
این نکته قابل ذکر است که شخصیت نوجوان بر اساس اخلاق دیگران رنگ             . که از قدر و ارزشی برخوردار باشند      

گیرد و اشـخاص  یر و الگوی او قرار گیرند، آن اخلاق را می         گیرد و در این راه اگر افراد درست و پاکی در مس           می
امّا اگر الگوها گمراه و آلوده باشند، نوجوان هم در مسیر آنها قـرار خواهـد                . داندنمونه را آیینه آرمان و کمال می      

  . گرفت و در صورت اخیر جای افسوس است
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  آداب موعظه 
کنـد    ـ موعظه زمانی تأثیرگذار و سودمند است که واعظ خودش به آنچه موعظه مـی              1ـ2

  .خواستند آن طور باشند و انبیاء همانگونه بودند که از مردم می. عمل نماید
 مقابـل، تحریـک حـس    جـویی، تحقیـر طـرف     ـ خالی از هرگونه خـشونت، برتـری       2ـ2

در نامـه   ) ع(چنانکـه امیرمؤمنـان     )  533/ 2مکارم شیرازی،   . (لجاجت و مانند آن بوده باشد     
جـا بپرهیـز، چـه افـراط          از ملامـت بـی    «: نویسد  می) ع(تربیتی خود به فرزندش امام حسن       

شان این روش همه انبیاء در برابر مخالفین      ) 84حرّانی،  (» .افروزد  ملامت، آتش لجاجت را می    
  ) 129/ 11 ؛ قاسمی، 43مریم، : نک. (بوده است

ـ موعظه باید از لحنی مشفقانه برخوردار باشد و در آن از کلمـاتی کـه بـار عـاطفی                    3ـ2
-45مـریم،   (ای پدر من    : یا ابت «: فرمودند  انبیاء در بسیاری از موارد می     . دارند، استفاده شود  

، 132، البقـره،    102، الـصافات،    42،  هـود (ای پـسر عزیـز مـن        : یا بنـی  ) 102، الصافات،   42
، الانعـام،   20، المائده،   54البقره،  (ای قوم من    : یا قوم )  35، ابراهیم،   87، یوسف،   67یوسف،  

دادند تا لسان، لسان جـذب و کـشش باشـد و              و آنها را به خود نسبت می      ) 71، یونس،   135
دادنـد و     اسـخ مـی   دافعه خشونت بار تبهکـاران عـصر خـود را، بـا جاذبـه مهرآمیـز خـود پ                  

ای   ها را برطرف کنند مگر آنکـه چـاره          کوشیدند تا قبل از اینکه بدها را از بین ببرند، بدی            می
  .  جز دفع آنان نباشد

ـ موعظه باید با زبانی نرم و لین بیان شود و از آن گذشته واعظ در وعظ خود آنقدر                   4ـ2
فتد تا قلب بـا مـشاهده آن        حسن خلق نشان بدهد که کلامش در قلب شنونده مورد قبول بی           

  )333/ 2مکارم شیرازی، . (خلق و خوی رقت یابد
با راهنمایی الهی، با لحنی نرم و دلنشین فرعـون را بـه تـرک                )ع(در همین زمینه موسی     

به سوى فرعون برویـد کـه او بـه سرکـشى     : خواند طغیان و توجه باطنی به پروردگار فرا می    
  )44-43طه،  (.، شاید که پند پذیرد یا بترسدو با او سخنى نرم گویید.  برخاسته
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کند که باید نـرم و آرام باشـد نـه             خداوند در این آیات، یکی از آداب موعظه را بیان می          
های متکبر که شدت برخـورد بـر سرکـشی و تکبـّر و              به ویژه در برابر انسان    . خشن و غلیظ  

  ) 240عدوی،. (افزاید خشونت آنها می
ول اولیه دعوت انبیاء، گفتار نرم و دلنشین با مخاطبان خـویش  های مشترک و اص از شیوه 

از هر گروه و طبقه که باشند و پرهیز از تندخویی و سختگیری است، مگر در جایی که امید                   
به هدایت آنان به کلی قطع شود و مستحق عذاب الهی شوند و یا در برابـر حـق تعـالی بـه                       

؛ 42،  34،  31-28، هـود،    108-107 الـشعراء،    ،60الاعـراف،   : نک. (عناد و لجاج روی آورند    
، 159؛ آل عمـران،     47،  45-42؛ مـریم،    72-70؛ عبـدالفتاح الخالـدی،      6/273جوادی آملی،   

  ) 3/140 ، مکارم شیرازی، 1/526طبرسی، 
اگر سؤال شود که کاربرد موعظه و نصیحت تا چه حدی است؟ و آیا همه دگرگونیهـای                 

شود یا نه؟ بدیهی است که در بسیاری از         کردن انجام می  تربیتی به وسیله موعظه و نصیحت       
در چنـین مـواردی بـر اسـاس قـوانین           . توان به نصیحت گـوییِ تنهـا اکتفـا کـرد          وارد نمی م

روانشناسی ابتدا باید به علل و عوامل رفتارهای بد آموز پی برده، پس از شناسـایی آنهـا بـا                     
  .ی انحرافی جلوگیری به عمل آورددگرگونی و جابجایی آن عوامل از استمرار رفتارها

  مهرورزی، محبتّ و عطوفتـ 3
های تربیت، روش محبت است که بیشترین تناسـب را            ترین روش   از نیکوترین و اساسی   

نیروی محبت در تربیت، نیرویی برانگیزاننده و تحول        . با فطرت آدمی و سرشت انسانی دارد      
 شود تأثیری شگفت در نزاهـت آدمـی و     آفرین است و اگر درست و به اعتدال به کار گرفته          

  .تحقق تربیت کمالی دارد
چرا کـه   . گذارد  ها می محبت و مهرورزی انبیاء با مخاطبان، تأثیر شگرفی در تربیت انسان          

. کند و پیامد این محبت حاصل شده، تبعیت و دلدادگی اسـت             ابراز محبت، طلب محبت می    
ابـو اسـحاق نحـوی    . ن روش استفاده نمـود    اش از ای  چنانکه خداوند برای تربیت نبی گرامی     

خدای بزرگ پیـامبرش    «: وارد شدم و شنیدم که آن حضرت فرمود       ) ع(گوید، بر امام صادق     
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تو بر خلـق و خـوی بزرگـی         : را با محبّت خود ادب کرد و او را تربیت نمود و آنگاه فرمود             
  )2/95؛ مجلسی، 1/265کلینی، ( .»هستی

 محبـت در تربیـت و نقـشی کـه محبـت در مـشاکلت و                 با توجه به میدان گسترده تأثیر     
دانـستند و آن را محـور تربیـت           مشابهت دارد، اولیای خداوند آن را بهترین بستر تربیت مـی          

درباره سنت آن حضرت پرسیده شد، آن حضرت  ) ص(چنانکه از رسول خدا     . دادند  قرار می 
  )187/ 1عیاض، . (»محبت بنیاد و اساس من است «:فرمود

هـایی از ایـن       باشد امّا در اینجا به نمونـه        ه، روش تمامی انبیاء و اوصیاء الهی می       این سیر 
  . شودسیره که در قرآن آمده است، اشاره می
وی وظیفه اولیه خویش را در این دید کـه دعـوت            ) ع(در بررسی سیره حضرت ابراهیم      

: نـک . (طفه اسـت  در این گفتگو سرشار از عا     ) ع(روش ابراهیم   . خود را از پدرش آغاز کند     
دهـد    در هنگام مطالعه این گفت و شنود، این احساس به خواننده دست مـی             ) 45-42مریم،  

که موقعیت، به طور کلی حاکی از یک حالت توسّل و پناه بـردن بـه پـدر اسـت، همچـون                      
حالت روحی که انسان فرد محبوب را که در معرض خطر سقوط قرار گرفته مخاطب قـرار                 

کنـد تـا بـه هـر طریقـی او را از خطـر،              تابی و محبت با او صحبت می        بیدهد و با کمال       می
  )126/ 1طنطاوی، . (نجات بخشد

نسبت به فرزندانش در داستان یوسف مـشهود         ،)ع(عطوفت و مهربانی حضرت یعقوب      
نـزد خـود    ) به جـرم دزدی   (، برادر بزرگتر و بنیامین را       )ع(زمانی که حضرت یوسف     : است
مجبور شدند علیرغم تأکیدات پـدر نـسبت بـه بنیـامین، دسـت خـالی                داشت و برادران    نگه

اى پسران من، برویـد و      « : دهد  برگردند، یعقوب پسرانش را این چنین مورد خطاب قرار می         
از یوسف و برادرش جستجو کنید و از رحمت خدا نومید مباشید، زیرا جـز گـروه کـافران                    

  )87یوسف،  (.»شود کسى از رحمت خدا نومید نمى
که کنایه از شـفقت و عطوفـت و مهربـانی           » ىبنَِا  ی«مانطور که دیدیم خطاب را با لفظ        ه
؛ شـیخ   198/ 18رازی،  . (آورد، بدون اینکه اهانتی بکنـد یـا تهمتـی بـه فرزنـدانش بزنـد                 می

  ) 185/ 6طوسی، 
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: و آنگاه که یعقوب بوی یوسف را شنید، و به آن عده از فرزندانی که نزدش بودند گفت                 
اطرافیان یعقوب که   )  94یوسف،  (» . شنوم  ملامتم نکنید من هر آینه بوی یوسف را می        اگر  «

ها و همسران و فرزندان او و مانند آنان بودند با کمال تعجـب و گـستاخی رو بـه        قاعدتاً نوه 
به خدا سوگند که تو سخت در گمراهـى دیـرین خـود             «: سوی او کردند و با قاطعیت گفتند      

مقابله به مثل  نکرد و آنهـا را         ) ع(ها یعقوب     اما در مقابل این گستاخی    )  95همان،  (» .هستى
از خود نراند بلکه در کمال عطوفـت و مهربـانی وقتـی بـشیر پیـراهن را بـر روی صـورت                       

دانـم    خدا چیزهایى مى   )عنایت(شک من از     آیا به شما نگفتم که بى      «:گفتیعقوب انداخت،   
دانم که او زنده اسـت و         به دلالت رؤیاهای یوسف می    یعنی  ) 96همان،  (» دانید؟ که شما نمى  

  )490/ 2ابن کثیر، . (گرداند خدا به زودی او را به من باز می
های محبّت بـیش از هـر چیـز           ، جلوه )ص(در سیره تبلیغی و منش اخلاقی پیامبر اسلام         

ه بار این روش، در تمام مراحل دعوت نبوی به کار بسته شده و نتایج مطلوبی ب         . هویدا است 
  . آورده است

قرآن . گرفت در ادارۀ امور بیش از هر چیز از رحمت و محبت بهره می      ) ص(رسول خدا   
ک بخـعٌ نَّفـسک علـى        «: نماید  به علاقه قابل تحسین پیامبر بر هدایت مردم تصریح می          فلعلَّـ

مـان  شاید، اگـر بـه ایـن سـخن ای         : یعنی) 6الکهف،   (.ءاثرهم إن لَّم یؤمنوا بهذا الحدیث أسفاً      
   .»شان تباه کنى )کار(نیاورند، تو جان خود را از اندوه، در پیگیرىِ 

راغـب،  . (به معنی هلاک کردن خویش از شدت غم و اندوه است          » بخع«از ماده   » باخع«
)  256/ 13طباطبـایی،   . (به معنای شدت اندوه اسـت     » اسف«و کلمه   ) 448/ 3 ؛ طبرسی،    38

ت تا چه اندازه نسبت بـه مردمـان محبـت و دلـسوزی            دهد که پیامبر رحم     این بیان نشان می   
کرد و در این راه هرگونـه سـختی را            داشت و چگونه برای نجات آنان تلاش و پافشاری می         

این آیـه در جهـت دلـداری و         . شد  خرید و از ایمان نیاوردن ایشان اندوهگین می         به جان می  
  )103/ 5 ؛ مغنیه، 115/ 4رازی، . (تسلی حضرت نازل شد

توان چنین نتیجه گرفت که متربیّ باید احساس کند تا وقتی رابطه تربیتی             نچه آمد می  از آ 
اگر این دوست داشتن قطع شود، رابطه تربیتـی قطـع           . با مربیّ دارد، مربیّ او را دوست دارد       
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بنابر این  . تواند کم یا زیاد شود، بدون اینکه رابطه تربیتی قطع شود          ولی توجه می  . شده است 
اظهار دوست نداشتن، نادیده گرفتن مستمر متربیّ، توجه مستمر بـه متربـّی خـاص،               نباید با   

یک انسان بیشتر از آنکه احتیاج به جایی        . متربیّ و یا متربیّان خود را از قلب خود بیرون کند          
هایی باشند که او را او نیاز دارد انسان. ها داردبرای زیستن داشته باشد، نیاز به جایی در قلب  

چنـین  . نه دوست داشته باشند و در ذهن و قلبشان برای او جـایی اختـصاص دهنـد                صمیما
نباید کـودک و    . جایگاهی را برای حفظ پیوندهای انسانی و اجتماعی باید پیوسته حفظ کرد           

  )11/ 231احمدی، . (نوجوان را از طریق محروم کردن از محبّت تنبیه نمود
  

    عبرت آموزیـ4
از » عبرت«شود،     که آدمی را به سوی بصیرت رهنمون می        عبرت، راهی است در تربیت،    

عبـر  «: عبور به مفهوم نفوذ کردن و گذشتن از میان چیزی، گرفته شده است چنانکـه گوینـد                
-4/207ابن فارس،   . (یعنی از راه گذر کرد که گویا راه را شکافت و قطع کرد            » عبورا السبّیل 

 کـه انـسان را از امـور محـسوس بـه      حـالتی اسـت  » عبـرت «) 18-17/ 9 ؛ ابن منظور،  210
  ) 320راغب، . (برد نامحسوس می

گذشتن از محسوسات به معقـولات از مـشهودات بـه نامـشهودات، از              » عبرت«بنابراین،  
یعنی کسی که با دیـدن امـوری بـه نتـایج            . هاست  ها به زیبایی    ها و از زشتی     ها به خوبی    بدی

کنـد و      حوادث بـه ورای آنهـا سـیر مـی          رسد، و از ظواهر     عقلی در جهت خیر و اصلاح می      
گیرد و با دیدن رویدادهای روزگار از بدی به خوبی و از زشـتی بـه زیبـایی گـذر                      درس می 

  ) 93دلشاد،  . (یابد دست می» عبرت«کند، به  می
  

  آموز  های عبرت اهمّ راه
  انبان تاریخ، سرشار از وجود کسانی است که بـار خطـایی  : مشاهده آثار گذشتگان  ـ1ـ4

مـشاهده در آثـار بـه جـای مانـده از            . اند  ش گرفته و در مسیری ناصواب پیش رفته       را به دو  
کند که برای کناره گرفتن از هر خطایی، لازم نیست حتمـاً خـود،         گذشتگان، ما را متقاعد می    
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آمـوزی از   قرآن ما را دعوت به سیر و سفر در آنهـا و تجربـه         . به تجربه بنشینیم و کیفر ببینیم     
اند تا ببینند فرجام کسانى که پـیش         آیا در زمین نگردیده   «: کند به این صورت که      ن می پیشینیا

از آنان بودند، چگونه بوده است؟ آنها بس نیرومندتر از ایـشان بودنـد، و زمـین را زیـرورو                    
کردند و بیش از آنچه آنها آبادش کردند آن را آبـاد سـاختند، و پیامبرانـشان دلایـل آشـکار                     

بنابراین خدا بر آن نبود که بر ایشان ستم کند، لیکن خودشان بر خود سـتم                . دبرایشان آوردن 
  )9الروم، (» .کردند مى

روش قرآن در بسیاری از آیات این است که بعد از ذکر کلمات در مورد مسائل حساس                 
، 11، الانعـام ،     137آل عمـران،    : نـک . (آمیزد  و اصولی آن را با مسائل جزئی و محسوس می         

جویی ایـن مـسائل بـه         دست انسانها را گرفته برای پی     )  69، النمل،   36، النحل،   101یونس،  
  ) 69/ 20مکارم شیرازی،. (برد تماشای حوادث گذشته و حال می

بر روی زمین گردش کنید  : ، از جانب خدا مأمور شد که به مردم بگوید         )ص(پیامبر اکرم   
در زمـین بگردیـد،     : بگـو . ، ببینیـد  و عاقبت زندگی کسانیکه پیامبران الهی را تکذیب کردنـد         

  ) 11الانعام،  (کنندگان چگونه بوده است؟ آنگاه بنگرید که فرجام تکذیب
هـای    سیر و سیاحت در زمـین، انـسان را بـا شـگفتی             :ـ نظر به طبیعت و موجودات     2ـ4

در زمین بگردیـد و بنگریـد چگونـه         : بگو«: پیام قرآن این است که    . سازد  آفرینش مواجه می  
  )20العنکبوت، (» . را آغاز کرده استآفرینش

و در دامهـا    «: آموزی از موجودات در طبیعت را مورد توجه قرار داده اسـت             قرآن، عبرت 
شکم آنهاست، از میـان سـرگین و خـون،          )  لابلاى(از آنچه در    : قطعاً براى شما عبرتى است    

درختـان خرمـا و     و از میـوه       .نوشانیم که براى نوشندگان گواراسـت      شیرى ناب به شما مى    
براى مردمـى   ) ها( قطعاً در این  . بخش و خوراکى نیکو براى خود مى گیرید        انگور، باده مستى  

  )67-66النحل، (» .اى است کنند نشانه که تعقل مى
کند که هم تأکیدی است بر مـسأله توحیـد و شـناخت               در این آیات نعم الهی را بیان می       

معاد است و هم با ذکر این نعم، حـس شـکرگزاری            خدا و هم در لابلای آن اشاره به مسأله          
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مکـارم شـیرازی،   . (سـازد  بندگان را تحریک کرده و آنها را از این طریق به خدا نزدیکتر مـی     
11 /287 (  

  هـا    سرچشمه بسیاری از پلیـدی    . کند  عجایب صنع در عالم، انسان را خاضع و خاشع می         
  از ) 308/ 6تمیمـی،   . (اسـت » رتربینـی خـود ب  «و  » بینـی   خود میـان  «های اخلاقی     و نابسامانی 

  توجـه بـه    . بینـی اسـت     این رو یکی از اهداف تربیت اخلاقی، فاصله گـرفتن از خـود میـان              
آورد و آمـاده پـذیرش مکـارم          های آن، انسان را از خـود بیـرون مـی            عظمت عالم و شگفتی   

  .گرداند اخلاقی می
آمـوز    ان زندگی گذشتگان نیز برای انسان عبرت       داست : تأمل در قصص گذشتگان    -4-3
یابد، اما به     های واقعی و آثار گذشتگان حضور نمی        در این جا عبرت گیرنده در صحنه      . است

آموزی   کند که جنبه عبرت     های آن، به فضای خیالی پرواز می        تأمل در داستان و فراز و نشیب      
ن پس از نقل داستان حضرت یوسـف        قرآ. آن کمتر از موارد عینی، ولی نزدیک به آنها است         

  )111یوسف، (» به راستى در سرگذشت آنان، براى خردمندان عبرتى است«: فرماید می) ع(
در «: گویـد  و فرعـون و پایـان عاقبـت آن چنـین مـی       )ع( و پس از بیان داسـتان موسـی       

  )26النازعات، (» . عبرتى است)ماجرا( بترسد، در این )از خدا(حقیقت، براى هر کس که 
ای قابـل توجـه     کنند، نکته   آموزی را توصیه می     در شیوه تربیتی قرآن و روایاتی که عبرت       

آمـوزی در آیـات و روایـات بـه سـوی عـصمت و پاکـدامنی،                   گیری عبـرت    است که جهت  
رغبتی به دنیا، کاهش لغزش و خطا، شناخت خویشتن، کوتـاه شـدن طمـع، فهـم و درک                 بی

  )39/ 6ری شهری، . (تقوا است
  
  شویق و تنبیه  ت-5

سـاختن اسـت    آوردن و راغـب  به معنای برانگیختن، آرزومند کـردن، بـه شـوق       » تشویق«
به معنای بیدار کردن، آگاه کردن، هشیار ساختن و ادب کـردن و             » تنبیه«و  ) 1088/ 1معین،  (

روش تشویق و تنبیه به کار گرفتن آدابی است بـرای           ) 1148/ 1همان،. (مجازات کردن است  
معنا در آدمی، یعنی آدابی برای برانگیختگی و بازدارنـدگی، بـرای شـکوفا شـدن                تحقق این   

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  155 \ روش تربیت انسان در سیره انبیاء از نگاه قرآن کریم 

تشویق، عاملی مناسـب در بـرانگیختن آدمیـان بـه           . استعدادهای انسان در جهت کمال مطلق     
ای برای تقویت انسان در خیر و ترغیب به تلاش و فـراهم      سوی اهداف تربیت، و نیز وسیله     
  . رودمار میکردن نشاط لازم در تربیت، به ش

نوید دادن به پاداش و بیم دادن از مجازات و عقاب به عنوان نتیجه عمـل، دو روی یـک    
کنـد و گـاه در قالـب          اند، یعنی رحمت خداوندی گاه در پرده ثواب و احسان جلوه می             سکه

اند و همچنانکه امیـد بـه         الهی» جمال و جلال  «کیفر و مجازات، به تعبیر دیگر، این دو جلوه          
خداونـد  . ها است    مشوق به عمل نیک است، خوف از عقاب، عامل بازدارنده از زشتی            ثواب

گوید، بلکه برخی را نیز با وعده آتـش   برای همه کس از رضوان و روح و ریحان سخن نمی    
اند    فراوان استفاده کرده    قرآن کریم و پیامبران الهی از این ابزار،       . دهدو عذاب دردناک بیم می    

» نـذیر «خواند و خود را هـم         می) 16النساء،  (» مبشرین و منذرین  «ه انبیاء را    چنانکه قرآن هم  
  با توجه به فلسفه آفـرینش کـه رسـانیدن بـشر            . نامد  می) 97البقره،  (» بشری«و  ) 36المدثر،  (

  تـوان بـشارت را بـر انـذار و تـشویق را بـر تنبیـه         به سعادت و رحمت خداوندی است، می      
  . مقدم دانست

  ب تربیتی انبیاء گاه با بیان نتایج اخروی ایمـان و عمـل صـالح و گـاه بـا                    تشویق در مکت  
آمده است کـه    ) ع(چنانکه در سیره نوح     . بیان نتایج مادی و پاداش دنیوی، همراه بوده است        

که اگر خدا را بپرستید و از او پروا کنیـد و اطاعـت              «: او زمانی مردم را اینگونه تشویق نمود      
 و نیـز    4-3نـوح،   (» .کنـد   بخشد و عمرتان را طولانی مـی        اهانتان را می  امر او را کنید خدا گن     

هـا و  و زمـانی دیگـر از راه وعـده دارایـی و فرزنـدان بـسیار و بـاغ              )  133/ 1زیـدان،   : نک
 .کند تا به استغفار و توبه از گناهان روی آورنـد          جویبارهای پر برکت مخاطبان را تشویق می      

  )12-10نوح، (
از «: اسرائیل را برای مقابله با تهدیدهای فرعـون چنـین تـشویق کـرد        نیز بنی   ) ع(موسی  

خدا یارى جویید و پایدارى ورزید، که زمین از آنِ خداست؛ آن را به هر کـس از بنـدگانش        
  . )128الاعراف، (»براى پرهیزگاران است)  نیک(دهد؛ و فرجام  که بخواهد مى
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اسرائیل گوشـزد     شریح کرده و به بنی    شرایط پیروزی به دشمن را ت     ) ع(در این آیه موسی     
 تنها از خدا کمـک      -1: نمود که اگر دو برنامه را عملی کنند، قطعاً به پیروزی خواهند رسید            

 استقامت و پایداری پیشه کنند که سراسر زمین از آن خداست و بـه هـر کـس از                    -2. گیرند
  ) 310/ 2مکارم شیرازی، . (سازد بندگانش بخواهد آن را منتقل می

بیـان کـرده و او را بـه         ) ص(داوند در آیات متعددی این روش تربیتی را برای پیـامبر            خ
یعنی تـو   )  48 ، الفتح،    32، الاحزاب،   24 ، فاطر،    28سبأ،  . ( نذیر خوانده است   عنوان بشیر و  

  .  بیم باشد برای مردم بیان نمایی داری دستورات ما را البته دعوتی که توأم با تشویق و وظیفه
مـژده بـه   . توان در جهت مژده و هـشدار دانـست    از اقدامات تبلیغی پیامبر را می      بسیاری

بسیار دیده ) ص(نعیم اخروی و بشارت به سعادت دنیوی، هر دو در دعوت حکیمانه پیامبر             
اى کـرده باشـد، بـدیهایش را از او         و هر کس به خدا ایمان آورده، و کـار شایـسته           «. شودمی

در آنجـا  . آن جویبارهـا روان اسـت درآورد  )  درختان(یى که از زیر بسترد، و او را در بهشتها    
  . )9التغابن، (»این است همان کامیابى بزرگ. بمانند

ای دیگر خلافت زمین، امنیّت کامل و تمکّن دینی و دنیوی از جمله نتایج دنیـوی                در آیه 
  )55النور، . (که برای ایمان، به عنوان تشویق بیان شده است

سرزنش در جایی است که مربیّ تذکّری به متربـّی داده و او آنـرا مـورد            : سرزنش ـ1ـ5
و این ملامت در واقع تذکّر مجـدد        . تأیید و عمل قرار نداده، و مجدداً مرتکب آن شده است          

حـضرت   چنانکـه . به متربیّ است، تا دریابد عمل او نا صواب بوده و دیگر آنرا تکرار نکنـد               
ای حاصـل نکـرد در      مانش را به توحید دعوت کرد امـّا نتیجـه         ، آنگاه که مردم ز    )ع(ابراهیم  

آنگاه فطرتشان را مخاطـب     . شکسترفته و همه آنها را در هم        ها  دوّمین مرحله به سراغ بت    
قرار داده و به بیدار کردن آنان پرداخت و سرانجام پس از توبیخ، آنها را به تعمّق و اندیـشه                    

» اندیـشید؟  مگر نمـى  . پرستید  و بر آنچه غیر از خدا مى       اف بر شما  « : فرمودواداشته و چنین    
در توبیخ و سرزنش قوم، ملایمت را از دست نـداد مبـادا             ) ع(در اینجا ابراهیم    ) 67الانبیاء،  (

بـه عنـوان یـک زمینـه     ) ع(بیشتر لجاجت کنند و بدون شک سخنان و سرزنـشهای ابـراهیم    
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ای بـرای  نـان بـاقی مانـد و مقدمـه    توحیدی و حداقل به صورت علامت اسـتفهام در مغـز آ     
  .تر در آینده گردید بیداری و آگاهی گسترده

-، نیز پس از رهایی از چنگال فرعون، آنگاه کـه بنـی اسـرائیل از او                  )ع(حضرت موسی   

آیا غیـر از خـدا      «: خواستند که اجازه بت پرستی به آنها دهد، ایشان را اینگونه سرزنش کرد            
) 140الاعراف،  (» ینکه او شما را بر جهانیان برترى داده است؟        معبودى براى شما بجویم، با ا     

یعنی با وجودیکه خدا شما را با آیات باهره و دین حقیّ که برای شما فرسـتاده و همچنـین                    
با نجات دادن شما از چنگ فرعون که باعث برتری شما بـر عالمیـان شـده اسـت بـاز هـم                         

  ال دیگری هستید؟ خواهید برای او شریک قرار دهید و به دنب می
قهر در لغت به معنای چیره شدن، غلبه کردن و چیرگی آمـده             : ـ قهر و بی توجّهی    2ـ5
تـوان  های تربیتی، از جمله سیستم تربیتی اسلام، می       در بعضی از سیستم   ) 803عمید،  . (است

ه از قهر به عنوان عامل جهت دهنده، به راهی ارزنده و بازدارنـده از اعمـال ناپـسند، اسـتفاد                   
باید توجه داشت، این شیوه در صورتیکه از روی اصول و قواعد صحیح انجـام گیـرد،                 . کرد

  . مؤثر است
شایان ذکر است که قهر کردن، نباید از روی ستیز باشد، بلکـه صـرفاً قهـر یـک وسـیله                     
تربیتی است که هدف تربیتی مربیّ را برآورد و در روایتی آمده است کـه قهـر کـردن نبایـد                     

  )23/114مجلسی، . (طولانی شود
، خبر دزد بـودن بنیـامین را بـه پـدر دادنـد،         )ع(چنانکه شاهدیم زمانیکه برادران یوسف      

ای خلاف حق گویـد، بـرای تأدیـب آنهـا نـاگزیر از              ، بدون اینکه کلمه   )ع(حضرت یعقوب   
  ) 84یوسف، : نک. (ایشان روی برگردانید و خشم خود را فرو برد و متعرّض فرزندان نشد

) 10المزمّل،  : نک(دهد،  دستور هجر و قهر را می     ) ص( در سوره مزمّل به پیامبر       خداوند
یعنی با آنان به حسن خُلـق معاملـه         . کند که این قهر، قهری زیبا باشد      امّا ویژگی آنرا بیان می    

. نموده و به خیر خواهی به سوی حق دعوتشان کنی و گفتارهای آنان را مقابله به مثل نکنـد                  
هـای تربیتـی و تبلیـغ و        و این هجران و دوری نباید به معنی قطع برنامه         ) 20/93طباطبایی،  (

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )1385 مستانز ( چهاردهمماره دینی ـ ششپژوه / 158

در واقع این بـی اعتنـایی خـود       . دعوت به سوی خدا باشد بلکه باید با دلسوزی همراه باشد          
  ) 26/5طبرسی، . (نوعی اعتنا است

ب و  یا ترهیب به معنای هشدار دادن و متوجه ساختن فرد بـه عواق ـ            » انذار« :ـ انذار 3ـ5
  ) 508راغب، . (نتایج سوء کارها است و در آن نوعی ترساندن نیز هست

در انذار، عنصر آگاهی و هشدار نقش اصلی را دارد چرا که تخویف و ترساندن صـرف،                 
نه در شأن انبیاء و نه به تنهایی مفید فایده است، بلکه آنان بیان کننده وعده و وعیدهای غیـر       

تواند باعث نگرانی، خـوف از      ق خواهد یافت و این آگاهی می      باشند که تحق  قابل تغییری می  
هایی از انذار به عذاب اخروی و دنیـوی         نمونه. سرانجام کار و در نتیجه ایمان به پیامبر شود        

  : ـ در قرآن چنین است
ما نوح را به    «: ، قوم را از عذاب الهی دنیوی، ترساند به این صورت که           )ع(حضرت نوح   

» .قومت را، پیش از آنکه عذابى دردناک به آنان رسد، هـشدار ده            :  که سوى قومش فرستادیم  
باشد همان عـذابی      در بعضی تفاسیر آمده است منظور از عذاب، همان طوفان می          )  1نوح،  (

؛ 359/ 5 ؛ طبرسـی،     132/ 10؛ طوسی،   134/ 30رازی،  . (که در دنیا گریبانگر آنها شده است      
  ) 56/ 25مکارم شیرازی، 
: ، از عذاب الهی اخروی، به این صـورت آمـده          )ع(یگر، انذار حضرت نوح     و در جای د   

اى قوم من، خدا را بپرستید که براى شما معبودى جز او نیست، مـن از عـذاب                  : پس گفت «
منظـور از ایـن عـذاب، عـذاب روز قیامـت            )  59الاعراف،  (» .روزى سترگ بر شما بیمناکم    

ان ورزید در آن دنیـا بـه چنـین عـذابی گرفتـار      باشد که اگر مخالفت امر مرا کنید و عصی     می
نیز وقتی نزد فرعون رفت در ابتدا خـود را          ) ع(حضرت موسی   ) 223/ 2 کثیر،    ابن. (آیید  می

ما دو فرستاده پروردگار توایم، پس فرزندان اسرائیل را با ما بفرست، و             «: اینگونه معرفی کرد  
ایم، و بر هر کس      اى آورده  گارت معجزه عذابشان مکن، به راستى ما براى تو از جانب پرورد         

و چـون در سـخن لطیـف و دلپـذیر، تـأثیری         ) 47طه،  (» .که از هدایت پیروى کند درود باد      
در حقیقت به سوى ما وحى آمده که عـذاب بـر کـسى         «: بیند، به انذار رو آورد و فرمود      نمی

  )48همان، (» .است که تکذیب کند و روى گرداند
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اسرائیل را از اینکه برای خدا شریک قـرار دهنـد بـیم داده و                 ینیز بن ) ع(حضرت عیسی   
اى فرزندان اسرائیل، پروردگار من و پروردگار خودتان را بپرستید؛ که هر کس بـه               « : فرمود

خدا شرک آورََد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و جایگاهش آتـش اسـت، و بـراى                    
  )72المائده، (» .ستمکاران یاورانى نیست

  .بهشت آنها را از اینکه برای خداشریکی قراردهند، بازداشت جهنّم و تحریم و با وعده بها
اى کـشیده رداىِ    « : فرمایـد   می) ص(در اولین روزهای دعوت، خداوند خطاب به پیامبر         

قومـت را از عـذاب خـدا در صـورت           : یعنی) 2-1المدثر،  (» . برخیز و بترسان    شب بر سر،  
  ) 645/ 4زمخشری،  (.ایمان نیاوردن، بترسان

محرومیّت از بهشت و ورود در آتـش جهـنّم را بـه عنـوان انـذار از            ) ع(حضرت عیسی   
، قطعاً کافر   »خدا همان مسیح پسر مریم است     «: کسانى که گفتند   «. عذاب اخروی اعلام نمود   

اى فرزنـدان اسـرائیل، پروردگـار مـن و پروردگـار            «: گفـت  اند، و حال آنکه مسیح، مى      شده
ن را بپرستید؛ که هر کس به خدا شرک آورََد، قطعاً خدا بهشت را بر او حرام ساخته و                 خودتا

  )72المائده، ( ».جایگاهش آتش است، و براى ستمکاران یاورانى نیست
اگر موارد پیش گفتـه مـؤثر واقـع نـشد مربـّی بایـد متربـّی را از                   :  ـ محروم سازی  4ـ5

متعال به پیامبرش در مورد منافقان، به تنبیه        خدای  . چیزیکه مورد علاقه اوست محروم سازد     
اى از آنان نماز مگزار و بر سر قبرش          و هرگز بر هیچ مرده    «: دهدو مجازات ایشان فرمان می    

  ) 84التوبه، ( .»نایست، چرا که آنان به خدا و پیامبر او کافر شدند و در حال فسق مُردند
آورده ) ص(ه کلینـی در سـیرۀ پیـامبر       شود مثل آن ک ـ   محروم سازی گاه با تنبیه همراه می      

  درخت خرمایی در زمینی داشت کـه راه آن از میـان خانـه مـردی                »  بن جندب  ۀسمر«: است
  رفـت، سـر زده وارد خانـه انـصاری            گذشت و هرگـاه کـه بـرای سرکـشی مـی           از انصار می  

ر شوی پـس از ایـن، ه ـ        تو همیشه سر زده وارد خانه ما می       : مرد انصاری به او گفت    . شد  می
من از راه خود به سوی درخت خرمـای خـود      :  گفت هسمر. موقع خواستی بیایی اجازه بگیر    

) ص(مرد انصاری شـکایت او را نـزد پیـامبر           . گیرم  روم و در این کار از کسی اجازه نمی          می
  فلان مرد انـصاری از تـو شـکایت دارد       :  را احضار کرد و به او گفت       هسمر) ص(پیامبر  . برد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  )1385 مستانز ( چهاردهمماره دینی ـ ششپژوه / 160

  شـوی، بعـد از ایـن هنگـام ورود اجـازه       اش سر زده وارد مـی      او و خانواده  گوید تو بر      و می 
روم چـرا بایـد اجـازه بگیـرم؟           من در راه خود به سوی درخت خود مـی         :  گفت هسمر. بگیر

  حال که حاضـر بـه اجـازه گـرفتن نیـستی آن درخـت را واگـذار و بـه جـای                 : پیامبر فرمود 
او بـاز هـم نپـذیرفت، پیـامبر بـاز هـم             . آن، درخت خرمای دیگری در مکـانی دیگـر بگیـر          

  بـه او  ) ص(رسـول اکـرم   . پیشنهادهای دیگـری بـه او داد و چـون هـیچ یـک را نپـذیرفت          
  تو مردی سختگیر هستی و نباید کـسی بـه کـسی زیـان رسـاند سـپس امـر کـرد آن            : فرمود

بـدین گونـه سـمره      )  294-262/ 5کلینـی،   . (درخت را از ریشه کندند و نـزد او انداختنـد          
های آن حضرت نیـز از رحمـت و محبـت             تنبیه و مجازات کردن    البته   .مجازات خود را دید   

خواسـت فـرد را    ای از آن بود و با توجه به عمل و صفتی که پیامبر مـی  خاست و جلوه   برمی
درباره آن هشدار دهد و بیدار کنـد یـا مجـازات نمایـد و کیفـر دهـد، از شـدت و ضـعف                         

  .برخوردار بود
اسـت بـه     درپایان این بخش، شایـسته    : دت دادن یا مداومت بر عمل      تمرین و عا   ـ6
توجـه  ) ص(االله   انبیاء به ویـژه رسـول     » ادب آفرینی «ای بسیار مهم و اساسی در حرکت        نکته

به صراحت اعلام کردند که آهنگ      ) ص(پیامبر  . کنیم، گو اینکه در صراحت آیات آنرا نیابیم       
بوده است، که اینهمه جـز بـا        »  اخلاق و آداب   گسترش«گیری مهم آن بزرگوار     کلی و هدف  

عـادت   :فرمـوده اسـت  ) ع(چنانکـه علـی     . پذیر نیست تمرین، تکرار و نظارت مستمر امکان     
  ) 322/ 2تمیمی، . (طبیعت و سرشت دوم انسان است

شـوند و اگـر کـسی    اخلاق پسندیده و اخلاق ناپسند هر دو در اثر ممارست کـسب مـی    
تواند در عادت، آن را تحصیل کند و عادت عبارت است از  شد، میدارای اخلاق پسندیده نبا

فاخوری، . (درپی و بسیار در زمان طولانی و اوقاتی نزدیک به هم قیام به یک عمل واحد، پی     
  .و این دقیقاً گویای همین روش مداومت بر عمل است)  432

رار داده و هـر چیـز   ای از وسایل تربیتی مورد اسـتفاده ق ـ        اسلام عادت را به عنوان وسیله     
عادات بدی از زمان    . برد  کند و هر چیز شر و بدی را از بین می            خوبی را تبدیل به عادت می     

اسلام هر عادتی که بـه      . کرد  جاهلیت در محیط عربی ایجاد شده بود و در آنجا حکومت می           
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همان شد را از      اساس و ریشه تصورات و عقیده بستگی داشته و مستقیماً به خدا مربوط نمی             
  . ابتدایِ کار قطع کرده و به دور انداخت
جویی و تفـاخر      چینی و طعنه زدن و بدگویی و عیب         عاداتی چون دروغ و غیبت و سخن      

و امثال این عادات نفسانی بد، احتیاج به یک مواجهه و در رو ایستادن قاطع و اسلحۀ تیـزی                   
بود که بـا تحریکـی جـان آفـرین،          تمام اینها عاداتی    . کن سازد   داشت که بتواند اینها را ریشه     

ی   ممکن بود نفس انسانی را در یک لحظه از محیط آن عـادات منتقـل و از دورتـرین نقطـه                    
  . چپ بدون هیچ کندی و تدریجی به آخرین حد راست برد

اما در مورد عادات اجتماعی که بر افکار و ادراکات فرد سایه انداخته، اسلام بـه تـدریج                  
  هـا بـا آن مقابلـه و          اندرز مستمر و ارشـاد دائـم و زنـده سـاختن دل            متوسل شده و با پند و       

  عاداتی نبودنـد کـه نفـس بتوانـد بـه یکبـاره از              ... شرابخواری، زنا، ربا، بردگی،     . مبارزه کرد 
  لـذا اسـلام   . آنها دست کشیده و دوباره به جانب آنها روی نیـاورد و بـدان عـادت برنگـردد             

  در مـورد   .  مرحله به مرحلـه و درجـات متفـاوت پنـاه بـرد             برای قطع آنها به تدریج و اقدام      
شیوه تربیتی اسلام این نکته قابل توجه است کـه مـداومت و اسـتمرار عمـل در فـرایض و                     
واجبات دینی تا حدی دارای اهمیت است که برای ترک عمل، قضای آن و گاهی نیز کفـاره              

  . شود لازم می
  
  
  
  

  نتایج مقاله
مؤدبّ کردن قوم خود بـه آداب الهـی، بـه هـر وسـیله ممکـن و       یاء برای تربیت و    ـ انب 1

شدند تا شاید قـوم جاهـل و نـادان خـویش را از ضـلالت و گمراهـی                   مشروعی متوسّل می  
  . نجات دهند
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ها و شـرایط   های دعوت، متناسب با روحیه افراد، نیازها، ظرفیت       نوع استفاده از روش   ـ  2
 . زمان و مکان بوده است

ی، موعظه و نصیحت، محبّت و مهرورزی، استفاده از تشویق و تنبیـه             های الگوی روشـ  3
 .های تربیتی انبیاء بوده استآموزی از حوادث از اهمّ روشو عبرت

  
  کتابشناسی

محمد مهدی فولادوند، قم، دار القرآن کـریم، دفتـر مطالعـات تـاریخ و معـارف                 : قرآن کریم، ترجمه  ـ  1
  .ش1376اسلامی، چاپ سومّ، 

، به تحقیق و ضبط عبدالسلام محمد هارون، شـرکه           اللغة رس، ابوالحسین احمد، معجم مقاییس    ابن فا ـ  2
 .ق1389مکتبه و مطبعه الحلبی، مصر، 

 .ق1400ابن کثیر، ابو الفداء اسماعیل، تفسیر القرآن العظیم، دار الفکر، بیروت، ـ 3
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 .، مقاله اصول تربیت231اصغر، مجله پیوند شماره احمدی، علی ـ 5

  .ق1407تمیمی الامدی، عبد الواحد، غرر الحکم و درر الکلم، مؤسسه اعلمی للمطبوعات، بیروت، ـ 6
  .ش1379جوادی آملی، عبداالله، تفسیر موضوعی قرآن کریم، نشر اسراء، ـ 7
 .ق1394 بصیرتی، قم مکتبة، تحف العقول، بن شعبةحرّانی، ابو محمد علی بن الحسین ـ 8

دلشاد تهرانی، مصطفی، مشرب مهر، سازمان چاپ و انتـشارات وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسـلامی،        ـ  9
 .ش1379

  ].تا بی[سوم،  العربی، بیروت، چاپ ، داراحیاء تراثالغیب مفاتیح تفسیر،عمر رازی، فخرالدین محمدبنـ 10
مد، المفردات فی غریب القـرآن، تحقیـق محمـد سـید            الراغب الاصفهانی، ابوالقاسم الحسین بن مح     ـ  11

  .،  بیروتدارالمعرفةگیلانی، 
  .ش1363ری شهری، محمد، فلسفه وحی و نبوت، مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، ـ 12
ائض التنزیـل و عیـون الاقاویـل فـی وجـوه            والزمخشری، محمود بن عمر، الکشاف عن حقایق غ       ـ  13
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ق، 1418،   الرسـالة  ، بیروت، مؤسسه  للدعدة و الدعاة  زیدان، عبدالکریم، المستفاد من قصص القرآن       ـ  14
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، به اهتمام سید احمـد فهـری، نهـضت          )الصلوةاسرار  (موسوی خمینی، روح االله، پرواز در ملکوت        ـ  32
 .ش1359زنان مسلمان، 
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